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 ای گلستان سعدی با بهارستان جامی بررسی مقایسه
 

1طلب پری رضوان      

  2 نوروز امینی

 چکیده

نظیر   ات جهانی کمهای نثر فارسی و در سراسر ادبیّ سعدی، یکی از زیباترین کتاب« گلستان»

 ع و آهنگیننثر ساده، روان، مسجّ. هایی دارد که در هیچ کتاب دیگر نیست این کتاب ویژگی. است

ترین مضامین تربیتیی، باعیم مانیدگاری آن شیده      انگیزش در بیان عالی آن، به همراه ایجاز شگفت

های بسییاری، سیا از    ای که کتاب لی عظیم در نثر فارسی ایجاد کرد؛ به گونه، تحوّ«گلستان». است

را « تانبهارسی »جیامی،  . جامی است« بهارستان»ها  یکی از این کتاب. آن و به تقلید از آن نوشته شد

نگاشته و با وجود همۀ تلاشی که برای دوری از تقلید صرف « گلستان»حدود دویست سال سا از 

ایین سیژوه ، بیا    . و ایجاد سبکی جدید در نثر فارسی دارد، ناگزیر از تقلید از گلستان شده اسیت 

و بهارستان را ای، دو کتاب گلستان  گیری از مطالعات کتابخانه استفاده از روش تحلیل متن و با بهره

هیای ایین دو ا یر را فرادیید      ها و تفیاوت  در سه حوزۀ ساختاری، زبانی و بلاغی بررسی و شباهت

 . آورده است

 

 

 .شناسی گلستان، بهارستان، نثر فارسی، سبک ادبی، تحلیل نثر، سبک: ها کلید واژه
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 مهمقدّ

شیعر سینگینی    ۀا همیواره کفی  انید، امّی   هر چند آ ار ادبی را به دو نوع شعر و نثر تقسیم کرده

از قیرن هفیتم   امّا . اند آ ار خود را بیشتر در قالب نظم ارائه کنند کرده کرده است و ادبا تلاش می می

ات، نثرنویسی نیز در زمرۀ هنر درآمد و شاعران، به نثر نیز همانند نظم لاتی در ادبیّبه بعد درسی تحوّ

سیرا   آغاز شد، سیروانی چند در میان شیاعران سارسیی   یگلستان سعدل که با این تحوّ. ت دادندیِاهمّ

آنیی بیه تقلیید از     قاسریشان  خوافی و خارستانجامی،  بهارستانای که آ اری مثل  سیدا کرد؛ به گونه

هیای   سرس  این است که سخن سعدی و نثر او چه ویژگی( 83: 8733احمد، . )تألیف شد گلستان

تیوان از   ساسخ این سرس  را می ؟وردات فارسی سدید آدبیّلی در اچنین تحوّ  ممتازی داشت که این

ایین سیژوه ، در راسیتای کشیف و     . رهگذر مقایسۀ هنر سعدی با سایر آ ار مشابه به دست آورد

جامی، سرداخته و  بهارستانو  گلستان، به مقایسۀ گلستانبرداری از راز خلود سخن سعدی در  سرده

هم در زمینۀ ساختار و محتوا و هم در زمینۀ سبک نگارشیی   های این دو ا ر را، ها و تفاوت شباهت

 .های فصاحت و بلاغت، فرادید قرار داده است و جلوه

 

 بیان مسأله

هیا و   ی بهارستان جامی از لحاظ ساختار، محتیوا، سیبک نگارشیی و بلاغیی چیه شیباهت      8

 هایی با گلستان سعدی دارد؟ تفاوت

، سبک و بلاغت تا چه اندازه از گلستان سیعدی  ی بهارستان جامی در حوزه ساختار، محتوا۲

 تأ یر گرفته است؟

 های یادشده با گلستان سعدی چیست؟ ی وجه تمایز بهارستان جامی در حوزه7
 

 ضرورت تحقیق

ضرورت و اهمّیتّ این سژوه  از رهگذر ضرورت تحلیل شکلی و ساختار متون کهین ادبیی         

م جایگاه گلستان سعدی به عنوان شاهکاری ادبی بیی   از رهگذر این سژوه  ه. قابل تبیین است

از ایین کتیاب    ،رات آ یار سیا از آن  شود و هم تأ یرات آن بر دیگر آ ار و تیأ    گر می از سی  جلوه

 .شود سترگ هویدا می
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 پژوهش ةپیشین

هرییک حیاوی    کیه انجیا  شیده    گلسیتان دربارۀ سیعدی و   های ارزشمندی تاکنون سژوه 

کیوب،   یین از زرّ حدیم خیوش سیعدی  بارۀ این ا ر بدیع است؛ آ اری چون  اطلاعاتی ارزشمند در

متأسیفانه نیه تنهیا     بهارسیتان ا دربارۀ امّ ...بهار و  شناسی  سبکاز احمدی گیوی و گلستان سعدی 

هم آ ار تحقیقی و انتقادی  بهارستانی دربارۀ خود متن تاکنون سژوهشی جامع انجا  نیافته، بلکه حت 

چندانی صورت نگرفتیه اسیت؛     دربارۀ مقایسۀ متن این دو کتاب نیز سژوه . اردوجود ند چندانی

بیه  « سیعدی  گلستان جامی با بهارستانبررسی و مقایسۀ محتوایی و بلاغی »جز یک مقاله با عنوان 

، بهار و 88سال چهار ، شماره )ری و رقیه گودرزی که در فصلنامۀ ادبیات فارسی قلم علیرضا مظف 

منتشر شده است که آن هم تنها به مقایسه محتوایی و بلاغی اکتفا کیرده و از مقایسیه   ( 33تابستان 

کیاملی انجیا     ۀهای محتوایی و بلاغی نیز بررسیی و مقایسی   ساختاری غافل بوده و در همان زمینه

است که با هدف  بهارستانو  گلستانهای سژوه  حاضر گامی در زمینۀ مقایسه ویژگی .نداده است

 .ای جامع و کامل از این دو کتاب تهیه و تنظیم شده است سهارائۀ مقای
 

 بحث و بررسی

 ـ تعاریف و اصطلاحات 

 ـ نثر ـ 

: تیا  ؛ سادشیاه، بیی  8151: 8731معین، ) «.نثر در لغت به معنای سراکنده و سخن ساشیده است»

، 86: 8733دهخیدا،  ) «.در اصطلاح به معنای کلامی است کیه از قییود شیعر آزاد باشید    »و ( 6533

در یک کلا ، منظور از سخن منثور کلامی است که در آن مفیاهیم و  »( ۲3: 8733؛ خطیبی، ۲۲773

 (۲3: همان) «.معانی با وضوح و روشنی و رسایی با نظم فکری و منطقی بیان شود
 

 ـ سعدی و گلستان ـ 

کتیاب   هایی دارد کیه در هییچ   نثر فارسی است و ویژگی های زیباترین کتاب یکی از گلستان

یعنی؛ برای هر جمله و مطلبی که به نثر ادا شده است، ییک   ،نثر است آمیخته به شعر. دیگر نیست
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ایین  . کنید سرورد و تکمیل میی یا چند شعر فارسی و گاه عربی شاهد آورده است که آن معنا را می

 :گوید که میهای خود اوست؛ چنان از سرودهاشعار همه 

ــتر   ــویش پیراسـ ــة خـ ــر خرقـ  کهـ

 

 از جامــــة عاریــــ  خواســــتر هْب ــــ 

 ( 2 : 121 همان،)                           

 ۀت و ایجاز و متانت و استحکا  و ظرافت، همی سنثرش گذشته از فصاحت و بلاغت و سلا

ع در ف و تصین  وجه تکل ی  به هیچ ی سجع و قافیه را نیز دربردارد، با این حالهای شعری، حت  آرای 

سعدی لطایف سخن را چنان به کار برده است که گویی آن  طبیعی است؛شود و کاملاً آن دیده نمی

رسد و کوتاهی لفظ را اعجاز می ۀایجاز در کلا  سعدی گاه به درج». معانی را جز این لفظی نیست

ت شود، بر حسب قواعد ناقص به نظیر  چنان خوش داشته است که در بعضی از عبارات  چون دق 

« .شیود  ه ایین نکتیه نمیی   ذهین متوجّی   اغلیب حکم و دلپذیر گفته است که ای م ا به اندازهآید، امّ می

 «.عصیر بیود   ۀتصویری از تما  جامع گلستان» (8۲۲: 8733کوب،  ین؛ زر6ّمه، مقدّ: 8733سعدی، )

ترین ا ر اخلاقی و تربیتیی نییز سنداشیته    نه تنها شاهکار ادبی است، بلکه سرارج گلستان( 33: همان)

دوسیتی، اخیلاو و آزادی    ایمان، خداسرستی، انسان ،لنشین و زیبای این کتاباز عبارات د». شود می

 ( 8۲: 8763خزائلی، ) «.جوشد می
 

 ـ جامی و بهارستان1ـ 

که سرودن شعر را در جوانی  » (3: 8737حکمت، ) «.جامی از ادبای قرن نهم هجری است»

د و به نظم کشیدن تعیالیم عرفیانی و   آغاز کرده و در آن شهرتی یافته بود، با تکیه زدن بر مقا  ارشا

 (733: 8733کوب،  زرین). صوفیانه به محبوبیتی عظیم در میان اهل دان  دست یافت

سخن در این کتاب به تقلیید   ۀسبک انشاء و شیو»است « بهارستان»ترین آ ار او   یکی از مهم

فانیه  ع و متکل ییز مسیجّ  نثیر آن ن » (۲7مقدمیه،  : 8733جیامی،  ) «.نثر آمیخته به نظم استاز سعدی 

جامی با وجود داشتن آ یار علمیی و ادبیی فیراوان، در نویسیندگی      »( ۲57: 8737حکمت،) «.است

ا در تقلید بسییار هنرمنید و   د آ ار سیشینیان است؛ امّصاحب سبک بدیع و نو نیست، بلکه اغلب مقل 

 (83مه،مقدّ: 8733جامی، )« .استاد است
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 تان و بهارستانبررسی و مقایسة ساختاری گلس ـ 

 ـ بررسی ساختاری گلستان ـ 

را در یک دیباچه، هشت بیاب و ییک خاتمیه تنظییم کیرده اسیت کیه در         گلستانسعدی، »

از سخنان قصیار سیعدی را در خیود    ( بی  از صد بند)هی حکایت و تعداد قابل توجّ 835مجموع 

و نییز بییان سیبب تیألیف     دیباچه شامل حمد و  نای خداوند و مدح سیامبر اسلا  . جای داده است

 ( 8ی85: 8733سعدی، ) «.کتاب است

حکایت است و هرچند از نظیر تعیداد    68نا  دارد و شامل « در سیرت سادشاهان»ل باب اوّ»

. اسیت  گلسیتان ترین باب  ا از حیم حجم، بزرگرود، امّ به شمار می گلستانحکایات، دومین باب 

حکومیت  »بارۀ آیین کشورداری، که همیان نظرییۀ   دیدگاه سعدی در در برخی از حکایات این بابّ

 (13: 8733ری و گودرزی، ؛ مظف 88ی63: 8733سعدی، ) «است، منعکا شده است؛ « دموکراتیک

تعداد حکایات، نظر حکایت است و از  63نا  دارد و شامل « در اخلاو درویشان»باب دو  »

این بیاب زاهیدان، سارسیایان، عابیدان،     ها در  قهرمانان داستان. رود به شمار میگلستاننخستین باب 

( 63یی 33: 8733سیعدی،  : ک. ر) «.طریقت و علمای اهل تحقیق هستند گدایان، فقها، حکما، سیران

سعدی بنا به ملاحظۀ ممدوح، آغاز کتاب را با سیرت سادشاهان شروع کرده و بلافاصله در اخلاو »

کردار و خورندگان مال کار و فقهای بی درویشان و کنایات و اشارات بر ضد درویشان سرخور و کم

بهیار،  ) «.کنید اوقاف، به کار برده و درویشان را در مقابل ناداری، به صیبر و شیکیبائی دعیوت میی    

8735 :7 ،8۲3 ) 

بیر  . حکاییت در ایین موضیوع اسیت     ۲3نا  دارد و شامل « اندر فضیلت قناعت»باب سو  »

ه منظور سعدی از قناعت، سا نهادن بر هواها و توان دریافت ک می ،اساس محتوای حکایات این باب

مظفیری و  )« .ت نفا و سرهیز از دست دراز کردن به سیشگاه بندگان خداستها و داشتن عز  هوس

 (13: 8733گودرزی، 

محتوای حکایات این باب بیه  . حکایت دارد 86است و « اندر فواید خاموشی»باب چهار  »

سخن شدن با نادانان، آداب سخن گفتن و  ری، سرهیز از همگویی، راز نگهدا مسائلی چون فواید کم
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 «.شیوند  نان و قاریان بدصدا است که بیا صیدای خیود باعیم آزار میرد  میی      ذ ؤانتقاد از خطبا و م

 (857ی853: 8733سعدی، )

: همان) «. حکایت در این موضوع است ۲8نا  دارد و شامل « در عشق و جوانی»باب سنجم »

 (888ی875

 گلستانترین باب  نا  دارد و شامل نه حکایت است و کوتاه« در ضعف و سیری»باب ششم »

 (878ی873: همان) «.رود به شمار می

های تربیتی از جمله تأ یر  حکایت در زمینه 83نا  دارد و شامل « در تأ یر تربیت»باب هفتم »

یان و اولییا  ت، نق  مربّورا ت و محیط در تربیت، اختلافات فردی افراد، ا ر تنبیه و تشویق در تربی

 (873ی813: همان) «.است... فلسفۀ تعلیم و تربیت و  در تربیت و

تفاوت این بیاب  . نا  دارد و شامل کلمات قصار سعدی است« در آداب صحبت»باب هشتم 

با سایر ابواب در این است که این بیاب اغلیب شیامل سیخنان حکیمانیه اسیت و در آن کمتیر از        

  .حکایت بهره برده است

سیعدی  اوایل باب بیشیتر کلمیات قصار   این باب در اواخر باب آمده است واغلب حکایات 

خیود سیعدی    های بارۀ اینکه اشعار کتاب، سروده نیز گفتاری کوتاه است در گلستانخاتمۀ ». است

کتاب . کنداخلاو، تبویب نمی ۀفلاسف ۀسعدی کتاب اخلاقی خود را به شیو » (83۲: همان) «.است

ص اسیت کتیابی اخلاقیی    چنان که مشخ  عصر سعدی است، آن خواجه نصیر، که هم ناصری اخلاو

بییان و   ۀگذشیته از نحیو   امشترک است، امّ گلستاناست و بسیاری از مطالب اصلی در کتاب او و 

کند و کتیاب  بندی نیز، خواجه نصیر فیلسوفانه عمل میدشواری کلا  خواجه نصیر، از حیم فصل

ا کنید، امّی  تنظییم میی  « سیاست میدن »و « تدبیر منزل»و « تهذیب اخلاو»بندیِ ی طبقهخود را بر مبنا

خوانان کما و فلسفه اخلاو که مربوط به ح ۀخواهد اخلاو و تربیت را اساس فلسف سعدی که نمی

بندی کتیاب   است، فصل و عا ّ از خاصّ مردمان، اعمّ شود، تدوین کند و روی سخن او با همه می

دهید  و تیرجی  میی  ادهید؛  شود، ترکیب میی نوشته می تبی که برای خواصّمتفاوت با ک  خود را نیز

ها خوش کند و در این کیار بیی  از   داروی تلخ اخلاو را در لعاب شیرین شعر و ادب به کا  جان
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سیعدی ابیواب هشیتگانۀ گلسیتان را     »( ۲3میه،  مقدّ: همان) «.شودق میادب و اخلاو موف  ۀهر آموزند

 (8۲3، 7: 8735بهار، )« .رساندآراید و به دیگری مدد مییب داده است که هر یک دیگری را میطوری ترت

 

 بررسی ساختاری بهارستان ـ ـ 

شامل حمد  آن ۀمقدم. مه، هشت روضه و یک خاتمه ترتیب یافته استدر یک مقدّ بهارستان»      

جیامی،  ) «.ف کتاب و ساختار آن استو  نای سروردگار و مدح سیامبر و خاندان او و بیان سبب تألی

  (83ی۲۲: 8733

در نشر ریاحین چیده از بساتین دوربینان راه هیدایت و صدرنشیینان بارگیاه    »روضۀ نخست »       

 (۲7ی73: همان) «.حکایت است 73نا  دارد که در مجموع شامل « ولایت

در زمین قلوب حکما حات سحاب کر  شَم که به رَکَدر ترشی  شقایق دقایق حِ»دو   روضۀ»

و  ،عنیوان یافتیه اسیت   « و اراضی خواطرشان خاسته و به شرح و بیان آن مطاوی دفاترشان آراسیته 

 (73ی18: همان) «.استحکایت و حکمت  83های این بخ   حکمت

هیای  ن مییوه های باغستان حکومت و ایالت کیه متضیمّ   شکوفه  در بیان شکفتن»روضۀ سو  

حکایت و حکمت کوتیاه در احیوال و    83جامی در این روضه ».   دارد، نا«نَصَفتَ و عدالت است

 (1۲ی36: همان) «.ها آورده است اقوال برخی از سلاطین گذشته و اسرار حکومت و وزرای آن

ان به بیذل  ریزیش بخشی درختان باغستان جود و کر  و شکوفه در وصف میوه»روضۀ چهار  

 (31ی33: همان) «.نا  دارد« دینار و در 

ت و حرقیت بیال سروانگیان انجمین     ت بلبلان چمن عشق و محبّی در تقریر رق »وضۀ سنجم ر

ده حکاییت جالیب از عشیق و دلیدادگی و فیداکاری      وازدر این روضه د». نا  دارد« شوو و مودّت

 (33ی31: همان) «.او بیان شده استعش 

بخندانید و  هیا را   لیب  در وزیدن نسایم ملاطفات و روای  مطایبات که غنچیۀ »روضۀ ششم 

حکایت و مطایبه آمده است که نظییری   63و در آن ». عنوان یافته است« .ها را بشکفاند دل ۀشکوف

 (33 ی8۲8: همان) «.های عبید زاکانیاست بر نوشته
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سرابسیتان سیخنوری و     سین    در داستان مرغان قافیه»: روضۀ هفتم که عنوان آن چنین است

ین روضه حاوی احوالات شاعران و نکات سیودمندی  ا «یگستر ستان نظمسرای شک ر طوطیان غزل

به دلییل وجیود همیین    . تواند کاربرد داشته باشددربارۀ ایشان است و در تحقیق احوال شاعران می

ن ییک فصیل خیوب در    اند که متضمّدانسته گلستانرا نظیری استادانه بر  بهارستانروضه است که 

 «.اسیت  بهارسیتان ترین روضۀ  ویک صفحه و طولانی این روضه در حدود سی. ات استتاریخ ادبیّ

 (8۲۲ی817: همان)

دانیان امثیال آن    زبانان که خردمندان و نکته در حکایاتی چند از زبان احوال بی»روضۀ هشتم 

اند تا به جهت غرابت و ندرت طبیعت بر آن اقبال نماید و بر روی ابواب فهیم حکَِیم و   وضع کرده

است  نامهمرزبانو  ه و دمنهلکلین روضه مشتمل بر حکایاتی به روش ای». نا  دارد« .مصال  بگشاید

 (816ی833: همان) «.حکایت دارد ۲۲است و در مجموع که از زبان جانوران نوشته شده 

خاتمۀ بهارستان هم شامل بیان این نکته است که تمامی اشیعاری کیه بیه نیاظمی منسیوب      »

ای در بیان تاریخ تصنیف کتاب در آخیر خاتمیه    قطعه های خود جامی است و نیز نگشته، از سروده

 (833: همان) «.آمده است

م است که قصد او در سعدی نوشته است، ولی مسل  گلستانجامی، بهارستان را به سیروی از »

حتی در آن قسمت  بهارستانانشای سعدی بود و به همین سبب انشای  ۀتر کردن شیواین کار ساده

رود، متمایل به سادگی است و شاید یکیی از  است، بی  از آنچه انتظار می که رنگ ادبی آن بیشتر

: 8733مظفیری و گیودرزی،   ) «.ف بیود ل ؤعلل این تمایل اختصاص کتاب به تعلیم فرزند نوآموز م

. این کتاب غالباً مشتمل بر مطالب اخلاقی عالی و دستورهای سودمند بیرای زنیدگانی اسیت   »( 33

های مفیدی دارد که به روشن شدن احوال شیعراء و عرفیا کمیک     قسمت های تاریخی آن نیزقطعه

کیه   سیت؛ چنیان  جیامی ا هیا سیرودۀ خیود     بیت دارد و همۀ آن 633 بهارستان( 35: همان)«.کندمی

 :گوید می

ــه  ــه نام ــر جــا ک  ای آراســ  جــامی ه

 آن را که ز صنع خود دکـان پرکاسسـ   

 

 از گفتة کس بـه عاریـ  هـیخ نسواسـ      

 سی کسانش نـه سـااســ   لــی کــادسّ

 (12 : 130 جامی، )                        
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 های ساختاری گلستان و بهارستان ها و تفاوت ـ شباه 1ـ 

 : توان تبیین کرد هایی چند با هم دارند که به شرح زیر می از نظر ساختاری، دو کتاب شباهت

 .مه، هشت باب و یک خاتمه هستندی هر دو کتاب دارای یک مقد8ّ

 .ی هر دو کتاب ترکیبی از نظم و نثر هستند۲

ها هستند؛ به بییان دیگیر هیر دو نویسینده،      ات نویسندگان آنی هر دو کتاب حاصل تجربی7ّ

 .اند اند و در نگارش کتاب از منبع یا منابعی استفاده نکرده مطالب کتاب خود را تصنیف نموده

 .هاست ی اشعار هر دو کتاب حاصل طبع نویسندگان آن6

نییز بیابی مشیابه آن     بهارسیتان در . به سیرت سادشاهان اختصیاص دارد  گلستانل ی باب او1ّ

 .است گلستانل از نظر موضوع مشابه باب اوّ بهارستانروضۀ سو  . وجود دارد

نیز از نظر موضوع  بهارستانروضۀ اوّل . به اخلاو درویشان اختصاص دارد گلستانی باب دو  3

 .در این روضه به احوال مشایخ صوفیه سرداخته است .و شباهت دارد تناسب گلستانبا باب دو  

هیم کیه بیه    بهارسیتان  روضۀ چهیار   . به فواید قناعت اختصاص دارد گلستانی باب سو  3

شباهت دارد؛ چون در هیر   گلستانبخش  و جود و کر  اشاره دارد، تقریباً مضمون  با باب سو  

ا و قناعت کردن به متاع اندک دنیا و دل نبستن به مال و عید   اعتنایی به مال دنی بی ۀدو کتاب دربار

 .جود و بخش  سخن رفته است ۀبُخل و داشتن روحی

باب سنجم هر دو کتاب به عشق اختصاص . ی در هر دو کتاب بابی دربارۀ عشق وجود دارد3

جامی در »ه البت . دربارۀ عشق و جوانی است بهارستانو روضۀ سنجم  گلستانباب سنجم . یافته است

بهیار،  ) «.اسیت نزدییک شیده   گلستانهای  فردی موفق است و تا قدری به سبک  برخی از داستان

8735 :7 ،8۲3 ) 

با این تفاوت که مخاطیب  . ی هدف از تصنیف هر دو کتاب تنظیم یک منظومۀ تربیتی است3

 .اوست ی نیست، اما مخاطب جامی، در درجۀ اول، فرزند نوجوانفرد خاصّ گلستانسعدی در 

شمار، از زنیان سیخنی    رنگ است و جز مواردی انگشت ی نق  زنان در هر دو کتاب، کم85

 «دهنید،  هیا را زنیان تشیکیل میی     در مجموع سیزده بار، اشیخاص داسیتان   گلستاندر ». نرفته است
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نیز تنها در دو مورد، یک مورد در باب مطایبیات، و   بهارستاندر »( 37: 8733مظفری و گودرزی، )

 (8۲6: 8733مایل هروی، ) «.دیگر در باب حالات عشق، از زنان سخن رفته است مورد

، ییک و  گلسیتان ترین حکایت  کوتاه. شود ی طول حکایات در هر دو کتاب کم و زیاد می88

 بهارسیتان ترین متن  کوتاه. ترین حکایت آن نیز شامل چندین صفحه است نیم سطر است و طولانی

 . ها نیز چندین صفحه است آن ترین هم چهار سطر و طولانی

گونه که تعداد  ی در هر دو کتاب از اشعار عربی استفاده شده است؛ با این تفاوت که همان8۲

کمتیر   گلسیتان کمتر است، تعداد اشعار عربی آن نیز از اشعار عربی  گلستاناز  بهارستاناشعار  کل 

ری و مظف ی ) «به کار رفته اسیت بیت عربی  886بیت فارسی و  8533 گلستاندر مجموع در ». است

بیت عربی به کیار رفتیه    83بیت فارسی و  617نیز در مجموع  بهارستاندر »( 3۲: 8733گودرزی، 

بییت از اشیعار شیاعران     873، در باب احوال شاعران، تعیداد  بهارستانه در البت ( 35: همان) «.است

 .دیگر نیز آمده است که سرودۀ خود جامی نیست

 :هایی به شرح زیر با هم دارند های مذکور از نظر ساختاری، دو کتاب تفاوت با وجود شباهت 

ای از حکایات است و سراسر آن، جز باب هشتم، چیزی جز حکاییت   ، مجموعهگلستانی 8

لای سخن و ه ها در لاب حکایت. آمیز است ترکیبی از حکایات و مطالب حکمت بهارستاناما . نیست

 .ستبه تناسب به کار گرفته شده ا

در مواردی هم که قهرمان . در برخی موارد خود سعدی استگلستانهای  ی قهرمان حکایت۲

هر چند در برخی موارد نیز . آفرینان داستان است اصلی داستان، سعدی نیست، سعدی یکی از نق 

هاسیت و در هییچ    تنها راوی داستان بهارستاناما جامی در سراسر . سعدی تنها راوی داستان است

 .نی نق  قهرمان داستان را نداردداستا

قرار داده است، در حالی کیه جیامی،   « باب»گانۀ کتاب را  های هشت ی سعدی عنوان بخ 7

 .قرار داده است« روضه»اش را  گانه های هشت عنوان بخ 

هیا بیه آن   مه و هشت باب دارد، ولی ترکیب و تألیف بیاب نیز یک مقدّ بهارستانی هرچند 6

 .است، نیست گلستان زیبایی و دقت که در
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 بهارسیتان  ها در ، کوتاه و گویاست، در حالی که عناوین روضهگلستانها در  ی عناوین باب1

 .بلند و گاه بالغ بر دو سطر است

کیه در  « آداب صیحبت »و « فواید تربیت»، «ضعف و سیری»، «فضیلت خاموشی»های  ی باب3

 .ندارد بهارستان وجود دارد، معادل و نظیری در گلستان

های دو ، ششم، هفتم و هشتم که به ترتیب به مباحم حکمت و حکما، مطایبات،  ی روضه3

 .ندارد گلستانهای جانوران اختصاص دارد، نظیری در  احوال شاعران و داستان

لاعاتی منحصر بیه فیرد از زنیدگانی و احیوال     ی روضۀ مربوط به احوال شاعران، شامل اط 3 

 .ندارد نگلستاشاعران است که نظیری در 

هیای موجیود در    و واقعی است، در حالی کیه داسیتان    مستند بهارستانی حکایات تاریخی 3

 .ای از واقعیت ندارد بهره اغلب، اغلب ساخته و سرداختۀ ذهن سعدی است و گلستان

اش بیرای عمیو  میرد  تصینیف نمیوده       را به خواه  دوست صمیمیگلستان ی سعدی، 85

مات علیو  بیود،   برای فرزند نوجوان خود که در حال ییادگیری مقیدّ   را بهارستاناست، اما جامی، 

 .تصنیف نموده است

کننیدگی   اغلب برای تکمیل داستان آمده و در مواردی چند نقی  تأکیید   گلستانی اشعار 88

 .، برای تأکید موضوع مطروحه آمده استبهارستانبرای داستان دارد، اما بیشتر اشعار 

ها بیان شده است، در حیالی کیه    ستانی از حیوانات یا از زبان آنبه ندرت دا گلستان ی در8۲

 .به این موضوع اختصاص داده شده است روضهیک  بهارستاندر 

 

 ـ بررسی و مقایسة زبانی گلستان و بهارستان1

 ـ بررسی زبانی گلستان ـ1

ز ا گلسیتان سیعدی در نثیر   ». ف آن اسیت تکل  ، نثر ساده و بیگلستاننخستین ویژگی زبانی 

-شعری در نثر استفاده کرده و به جای آنکه از لغات دشوار و نامأنوس عربی یا منسوخ بهیره  ۀآرای

نثیر را   فارسی در نثر خود بهره برده و برای آرایی  کیلا ،   ۀهای متداول و ساد گیرد، از همان واژه

ای بیه کیلا    جلیوه  لای نثر از اشعار خود نیز بهره برده است تاموزون کرده و در لابه همانند شعر،
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ت سخن شاعرانه را داشته باشد و هم مضامینی را که اغلب در نثیر بییان   بدهد که هم شیرینی و لذ 

نثیری اسیت کیه    گلسیتان  سیبک  »( 81میه،  مقدّ: 8733سیعدی، ) «.شود، بیه خواننیده القیا کنید    می

ر را ات لفظی و معنوی نظم را در خود حل کرده و نظمی است که سیادگی و روشینی نثی   خصوصیّ

 (31 همان) «.دربردارد

چنان  سعدی در این کتاب سخن را آن». از نظر سبک زبانی، ایجاز است گلستان ویژگی دو 

ی از ییک عبیارت آن یکیی دو حیرف     بیان داشته که مختصیرتر از آن ممکین نیسیت و حت ی     زموج

قسیمتی از   کند، بلکیه گیاه  وی در ایجاز، تنها به حذف کلمات اضافی بسنده نمی. توان کاست نمی

این کیار او، هیم ایجیاز را بیه     . کندمینتواند دریابد، ذکر ندکی تفک ر میحکایت را که خواننده با ا

 ( 83مه، مقدّ: 8733،همان) «.داردرساند و هم خواننده را به اندیشیدن وامینهایت می

محتوای » (75مه، مقدّ: الف ،8733، همان)؛ «استفاده از زبان طنز است»، گلستان سو ویژگی 

کند و از زبیان میا    در بین ما زندگی می. نماید که نویسنده یک انسان عصر ماست چنان می گلستان

های میزمن انسیانی رنی      که از ضعف جامعه ما را ،و هزل حنی آمیخته به جدّگوید و با ل سخن می

 (836: 8733کوب،  ینزرّ) «.کند برد، تصویر می می

ییک از صیناعات شیعری     سعدی بیه هییچ  »یقی آن است؛ ، موسگلستانویژگی چهار  زبانی 

ه دهد، اما در عوض به موزونی و روانیی سیخن و موسییقی کلمیات توجّی      علاقۀ وافری نشان نمی

 ( ۲5مه، مقدّ: الف ی8733سعدی، ) «.ای دارد ویژه

هیای   همچیون گیل   گلستاننظم و نثر در »ویژگی سنجم آن، هماهنگی میان نظم و نثر است؛ 

میه،  مقدّ: ب همیان، ) «اند روهای سرفراز در کنار هم بالیده و بر زیب و زینت هم افزودهدلنواز و س

موسیوی  ) «.کنید  ییا تیزیین میی    ت نثر است و آن را تأیید، تکمییل ، شعر در خدمگلستاندر »( 73

 (31، 87: 8737بجنوردی، 

سی و عربی ها و عبارات و جملات فار ها و ترکیب آرایی واژه ، همگلستانزبان  ششمویژگی 

ر سینگین آن  هیای مکسّی   سعدی از کاربست لغات  قیل عربی و ترکیبات نامیأنوس و جمیع  ». است

فهیم آن بهیره    کیا  از لغات ساده و همه ،خودداری کرده و در جایی هم که از زبان عربی بهره برده

 (۲8مقدمه، : الف همان،) «.برده است
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مقدمیه،  : همیان ) «.های جدید و زیباسیت  ها و ترکیب ابداع واژه»، گلستانویژگی هفتم زبان 

نیز یکی دیگر  گلستانهای رای  و نیز کاربست اصطلاحات متداول در  المثل استفاده از ضرب» (83

ی سعدی در نثر گذشیتگان  به طور کل ( ۲6مه، مقدّ: الف همان،)« .است گلستانهای زبان  از ویژگی

عرب و عجم غور کرده و هر چه را در نظرش نادرست و غیرضروری جلوه نموده، حذف کیرده و  

در این میان عناصری چیون ترتییب و   » است، هر چه را ضروری دانسته، اخذ نموده و به کار بسته

ایجاز، رعایت  تناسب، رعایت حال خواننده، تناسب میان نظم و نثر، رعایت آهنگ کلمات، رعایت

« .بیه آن اضیافه نمیوده اسیت     فصاحت و بلاغت الفیاظ و سرهییز از لغیات نامیأنوس و نزاکیت را     

 (717: 8735بهار،)

 

 ـ بررسی زبانی بهارستان ـ1

ی در آن قسمت که رنگ ادبی ، حت بهارستان» .، زبان سادۀ آن استبهارستاننخستین ویژگی 

رای فرزند نوبیاوۀ خیود   ل برا در درجۀ اوّ بهارستانی، اینکه جام چه؛ دارد، متمایل به سادگی است

 (831، ۲: 8733صفا، ) «.طبیعی است که زبانی ساده را برای انتقال مقصود انتخاب کندنگاشت و می

جامی از سجع به حد کمال بهره برده اسیت؛ بیا ایین    . ع بودن آن استآن، مسجّ دو ویژگی 

ی موارد نیز سجع به تکلف گراییده است؛ مثل ایین  در برخ». حال کلا  او آهنگین و موزون نیست

کیه در عبیارت   ( 63: 8733جیامی،  )« .نزدیکی اجل بیا دوری از حسین عمیل   »: گوید نمونه که می

 .تکلف برای رعایت سجع کاملاً نمایان است« دوری از حسن عمل»

هیای  به نحیوی کیه حتیی یکیی از روضیه      ،زبان طنزگونۀ آن است»، بهارستان سو ویژگی 

 (۲56: 8733شمیسا، )« .ها و مطایبات اختصاص داده است را به شوخی هارستانب

های دستوری آن است؛ جامی گیاه صیفت را بیر     های بهارستان، ویژگی یکی دیگر از ویژگی

 :سراید که می  موصوف مقد  داشته است؛ چنان

 از سرِّ سرَ به مُهـر پشـیمان نشـد کسـی    

 

 گشـته سِـر کـه پشـیمانی آورد     بس فـاش  

 (11: 130 جامی، )                          

 :گوید برد؛ مثل این بیت که می ی به کار میگاه فعل لاز  را در معنای متعدّ
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ــیم   ــع ل  ـــه طب ــدوخ  سفل ــه ان  وآنچ

  

ـــد   ـــر مان ـــرای دشم ــر  از ب ـــد م  بع

 (10: 130 جامی، )                         

مرا دهان خاموش، ترا » :نویسد که می  است؛ چنانو گاه فعل را به قرینه معنوی حذف نموده 

 ( 10 : همان. )«زبان به خروش

ها در قالب شیعر   های عربی و ترجمۀ آن المثل کاربست ضرب ،بهارستانهای  دیگر از ویژگی

الضیف ما یتشرط و مولی الدار ما یفیرط؛ مهمیان   »عربی  المثل که بیت زیر را از ضرب  چناناست؛ 

کند و میزبان نیز در سذیرایی از مهمان  خانه شرط تعیین نمی برای صاحب [ذیراییت سکیفیّ ۀدربار]

 :ساخته است« گذارد کم نمی

 ـ      هْچو میابـان بنهـد خـان مکرمـ  آن ب 

      

ــد      ــار کن ــان کن ــه میهم ــه از ملاح   ک

 (92 : همان)                                  

ز در نثر خود داخل کرده و با آن درآمیختیه  وی اصطلاحات و لغات عرفانی و صوفیانه را نی

رود؛ اصیطلاحاتی نظییر    است؛ که در مقایسه با آ ار منثور سی  از خود، کاری بدیع بیه شیمار میی   

 ... و « خانقاه»، «سیر»، «دلق»، «خرقه»، «صوفی»، «موبد»

 (21: همان. )رف  بامدادی موبد موبدان با قباد همعنان می

 (23: همان. )چیند ز خرقة خود جنبندگان میدید که اعرابی نشسته و ا

کاربست واژگان و اصطلاحات عربی و فارسی زیبا و بیدیعی   بهارستانهای  از دیگر ویژگی»

 (31، 87: 8733موسوی بجنوردی، ) «.است... و « مغزی خشک»، «مند بزه»، «بارگی»چون 

 

 های زبانی گلستان و بهارستان ها و تفاوت ـ شباه 1ـ1

بیرداری کیرده    سعدی تقلیید و نمونیه   گلستاناز بهارستان ه جامی در تصنیف شک نیست ک

در آن اثنا چنان در خاطر آمد که ـ تبرکـا  بانفاسـه    » :نویسد که خود در دیباچه کتاب  می است؛ چنان

الشریفه و تتبعا  سشعاره اللطیفه ـ ورقی چند بر آن اسلوب ساخته شود و جـاوی چنـد بـر آن منـوال      

 (9 : 130 جامی، )« .رددپرداخته گ

 :به شرح زیر دارد گلستانهایی چند با  از نظر زبانی شباهت بهارستانروی این اصل است که        
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 .فهم است کا ف و همهتکل  ی نثر هر دو کتاب ساده، بی8

کیافی در تصینیف خیود     ع است و هر دو نویسنده از سجع به حدّی نثر هر دو کتاب مسج۲ّ

 .ف نزدیک شده استتا حدی به تکل  بهارستانا این حال سجع در اند، ب بهره برده

جیای   گیری شده است؛ سعدی در جیای  ی در هر دو کتاب از مطایبات و طنز به خوبی بهره7

، از ابزار طنز بیرای القیای مطلیب بیه خیوبی      بهارستان کتاب  و جامی در روضۀ ششم از

 .اند برداری کرده بهره

 .قیل و ترکیبات نامأنوس عربی خالی هستندی هر دو کتاب از واژگان  6

بیرداری   هی در هر دو کتاب از الفاظ بدیع و ترکیبات زیبای عربی و فارسی بیه خیوبی بهیر   1

 .شده است

 .برداری شده است فارسی در مواردی بهرههای رای  عربی و المثل اب از ضربکتی درهر دو3

سعدی را نتوانسته است در خیود جیای   گلستانهای زبانی  تمامی ویژگی بهارستانبا این حال       

  هایی با آن دارد کیه در ادامیه بیدان    ها و تفاوت کاستیگلستان دهد و در برخی موارد در مقایسه با 

 :سردازیم می

های آن هر چند سیجع دارد، امیا آهنگیین نیسیت و      ی بهارستان، از وزن تهی است؛ عبارت8

 . توان یافت ی نمیطنینی را که کلا  سعدی دارد، در سخن جام

ل بیه  مّاز اطناب مُ بهارستان انگیزی برخوردار است، که از ایجاز شگفت گلستانی برخلاف ۲

هیا نییز بیه وضیوح      ی در عنیاوین روضیه  ای که این اطناب حت  برد؛ به گونه شدت رن  می

 .شود مشاهده می

ای مییان   بطیه چنیین را  بهارستاندر ، که در آن شعر در خدمت نثر است گلستان ی برخلاف7

گویید؛   زند که نثر می اغلب همان حرفی را می بهارستاناشعار و نثرها وجود ندارد؛ اشعار 

کنندگی و تأیید مطلب را ندارنید، بلکیه تنهیا از     جنبۀ تکمیلبهارستان به بیان دیگر اشعار 

 .اند ن در کلا  به کار رفتهباب تفن 

از اصیطلاحات   مملیوّ  بهارستاناست،  که از اصطلاحات صوفیانه خالی گلستان ی برخلاف6

 .صوفیانه است و این به خاطر مشرب عرفانی جامی است
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ماند کیه از   در قیاس با ا ر سعدی به کار نخلبندی می بهارستان توان گفت که در یک کلا  می»      

 (831: 8733کوب،  ینزرّ) «.ای کوچک به سبک یک گلستان واقعی سرداخته باشد مو  باغچه

 

 ررسی و مقایسة ادبی و بلاغی گلستان و بهارستانب ـ1

 های ادبی و بلاغی گلستان ـ جنبه ـ1

 :عبارتند از گلستانترین صنایع ادبی در  ، آوردگاه انواع فنون و صنایع ادبی است؛ مهمگلستان       

سیرداز زبیان   تیرین سیجع   او بیزرگ . سجع در کلا  سعدی مانند آب جاری اسیت  :سجعی 8

ای ای که به سیاو کلا  و بییان مقصیود، لطمیه    سجع هست، ولی تا درجهگلستان در . سارسی است

از فیرط انسیجا  و حسین تعبییر،      کلمیات قصیار اسیت و در آینیده     ۀدر سندها که بیه منزلی  . نزند

بیا اینکیه سیجع،    . لهیای مفصّی   شود، سجع بیشتر رعایت شده است تا در حکایاتالمثل می ضرب

هیای   یک از جمیلات و عبیارت   ف به دور است و هیچسجع سعدی از تکل  امّاع است، مستلز  تصن 

ماننید آب روان و آهنیگ جانیان، جیاذب،      گلسیتان عبارات ». مصنوعی و ساختگی نیست گلستان

گاه معنا را فدای سجع نکیرده   سعدی هیچ( 81: 8733سعدی، ) «.شیرین، گوشنواز و دلفریب است

ای را شنید  که کوتاه بود و حقییر و دیگیر بیرادران     زاده کمل»: نویسد است؛ برای مثال آنجا که می

سجع ایجیاد  « خوبروی»و « حقیر»کوشد تا میان  در اینجا سعدی نمی( 87: همان)« .بلند و خوبروی

با این حال در ادامه همین حکایت از سیجع ماننید آب   . کند و بدین ترتیب معنا را فدای ظاهر کند

قامیت مهتیر بیه     بلند، نه هر چه به که نادانِ هْخردمند بِ کوتاهِ»: نویسد برد؛ آنجا که می روان بهره می

 (همان)« .قیمت بهتر

آمیخیتن شیعر و نثیر بیه شییوۀ       گلسیتان، هیای ادبیی    یکی دیگر از ویژگی: نویسی مقامهی ۲

است که با حفظ اصلی این ای سرداختهگونه، کتاب خود را بهگلستانشیخ در ».  است 8نویسی مقامه

                                                      

. فنی و مصنوع توأم با اشعار و امثال و مشحون به صنایع بدیعی اعم از لف ی یا معنوی اس مقامه، خطبه یا سسنان ادبی به نثر  - 
به قصد اغلب در اصطلاح انواع ادبی، نوعی داستان کوتاه مشتمل بر یک واقعه اس  که مقامه (  19  ، 1 : 133 دهسدا،  )

ها، معموس  قهرمانی  در ایر نوع داستان. باشد پرداخته شده پند و اندرز، با عباراتی مسجّع و مقفیّبرای سرگرمی شنوندگان و گاه 
گردد تا آنکه دوباره در  شود، ناپدید می شود و همیر که در پایان ماجرا شناخته می واحد به صورت ناشناس وارد ماجرا می

نویسی خاص  مقامه. اس  مقامات حمیدی ،نویسی در ادبیات فارسی بهتریر نمونه مقامه. بعدی ظاهر شود ههیأتی دیگر در مقام

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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ی مرسل باشد؛ به عبارت دیگر، سعدی، آراستگی لفظی را به توالی نموداری تما  عیار از نثر فن فن، 

 «.و سیوستگی معنی به هم سیوند داده و نمونۀ نثیری بیه اسیلوب سیهل و ممتنیع، ارائیه داده اسیت       

 (386: تا یوسفی، بی)

 :از این صنعت بهره برده استگلستان  جای سعدی در جای: تلمیحی 7

 دیوار ام  را که دارد چون تو پشتیبان       چه غم

 چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان        

 ( : ـ ب121 سعدی، )        

 بــا بــدان یـــار گشـــ  همســـر لــو 

ـــد   ــف روزی چن ــحاب که ــا اص  س

 

 تـــش گـــم شـــــد  خـانـــدان نبـوّ 

ـــد    ــردم ش ـــرف  و م ـــکان گ ــی نی  پ

 (1 : همان)                                   

 :شود یافت می گلستاناین صنعت نیز به وفور در : تشبیهی 6

ــان  ــر درختـ ـــر  بـ ـــر بــ  پیـراهـ

 

ــدِ ةچــــون جامـــــ   نیکبستــــان عیــ

 (1: همان)                                      

 مــاری تــو کــه هرکــه را ببینــی، بانــی

 

ــی     ــینی، بکن ــر کجانش ــه ه ــوم ک ــا ب  ی

 (12: همان)                                   

 :ی استعاره1

 درختـــــانش ةبـــــاد در ســـــای 

 

ــون   ــرش بوقلمـــ ــترانیده فـــ  گســـ

 (1: همان)                                    

 ( : همان) «.بگسترد ردیاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّفرّ»         

 :ی کنایه3
 (2 : همان. )ع  بر زمیر نهادیکی از وزرا پای تس  ملک بوسه داد و روی شفا        

                                                                                                                                                       

بهتریر نمونه . ادب عرب بود و پس از ورود به عرصه ادب فارسی، خیلی زود تغییر شکل داد و صورت خاص خود را یاف 
 (113 : 123 شریفی، . )ارائه داده اس  گلستان در سعدی های آن را منطبق با روح زبان فارسی و قابلی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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 (  : همان. )هر که دس  از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید         

 :ی مجاز3
 (همان. )ملک را رحم  در دل آمد و از سر خون او گذش        

 ( : همان. )که طاعتش موجب قرب  اس  جلّ و   خدای را عاّمنّ       

 :ی ایها 3

ــش   ــنو روز و ش ــیر پ ــل هم ــدگ  باش
 

ــد     ــوش باش ــه خ ــتان همیش ــر گلس  وی

 (3: همان)                                   

 امید هسـ  کـه روی مـلال درنکــشد    

 

 از ایر سسر که گلستان نه جای دلتنگی اس  

 (همان)                                        

 : ی تمثیل3

 (  : همان) «انگیا آمیا به که راستی فتنه دروغی مصلح »       

 (1 : همان)« .تربی  نا اهل را چون گردکان بر گنبد اس »      

سعدی آیات و احادیم و اشعار و امثله تازی چنان با نس  کلا  آمیختیه   گلستاندر »: تضمیری 85

بلکیه بیر رسیایی سیخن      و به جا و به موقع است که نه تنها مانعی در القای اندیشه سدید نییاورده، 

بیر سیر راه افتیاده بیه      کیه  را شیرین و سرمعنی کرده است تا آنجا که عابید بیر مسیتی   افزوده و آن 

توان یافت که سعدی از سوی مرد آشیفته  شریف می ۀنگرد؛ چه عذری بهتر از این آیاستخفاف می

: نویسید  میی یا در جیای دیگیر    (37: همان) «(.3۲/فرقان) ﴾اذا مَرُوا بِاللَغوِ مَرُوا کِراماً﴿: گفته است

اگیر بگیویی    .غالب اشعار او در این زمین به زبان سارسی است: لختی به اندیشه فرو رفت و گفت»

 (8۲7: همان) 8«."کَلِم الن اسَ عَلی قَدرِ عُقُولِهِم". تر باشد به فهم نزدیک

ر چه همه کا در بادی نظر تصوّ»، ی باید گفت سبک سعدی سهل و ممتنع استبه طور کل 

سعدی تحریر و تقریر کند؛ زیرا مطالب را با کمیال سیهولت و آسیانی     ۀند به شیوتوا کند که می می

                                                      

ایم به اینکه با مردم به اندازة عقلشان  ما پیامبران امر شده»: ؛ پیامبر فرمود«انا معاشر اسنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم».  
 (1 ،  : 111 کلینی، )« .سسر بگوییم
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-سرورد، به زودی عجز و نامیگیرد و قصد تقلید در سرا همین که قلم به دست مییافته است، امّدر

 (78مقدمه، : ی الف8733سعدی، ) «.یاید توانی خوی  را درمی
 

 های ادبی و بلاغی بهارستان ـ جنبه ـ1

جیامی  . اسیت گلسیتان  ا کمتیر از نییز وجیود دارد، امّی    بهارسیتان ی در های ادبی و فن یباییز

اکنون به بررسی انواع صینایع ادبیی   . رسد ا در این عرصه به سای سعدی نمیسخنوری تواناست، امّ

 :سردازیم می بهارستاندر 

سجع . ه استع و در عین حال ساده و روان نوشته شدبه نثر مسجّ بهارستانکتاب : سجعی 8

. رسید  نمیی  گلسیتان ف گرایییده اسیت، بیه سیای     از آنجا که در برخی موارد بیه تکل ی   بهارستاندر 

هایی از سیجع مطلیوب    تر از نظر گذشت و اکنون نمونه سی  بهارستانف هایی از سجع متکل  نمونه

 :گذرانیم را از نظر میبهارستان 

جیامی،  )« .رد، در لگدکوب زیردسیتان بمییرد  زنی بر دست گی هر که با زیردستان شیوۀ مشت»      

8733 :65) 

سیشیۀ  : رات کردگاری، و اگر گوینید شک در مقدّ: اگر طمع را سرسند که سدرت کیست؟ گوید»     

بیه محنیت   : غایت تیو چیسیت؟ گویید   : ت و خواری، و اگر گوینداکتساب مذل : تو چیست؟ گوید

 (76: همان)« .حرمان گرفتاری

 نویسی سیروی شده اسیت، امیا از آنجیا کیه اشیعار      نیز از شیوۀ مقامه بهارستاندر  :نویسی مقامهی ۲

ل برای حکایات و مطالب را، همانند آنچه سعدی انجیا  داده اسیت، نیدارد،    ، حالت مکمّبهارستان

 .ق نبوده استدر این زمینه چندان موف  بهارستانباید گفت که 

 : ی تلمی 7

 تر   دشمنان را دوس  گردان دوستان را دوس   ر   یَبایدت ملک سکندر چون وی از حسر سِ

 (11:همان)                                                                                                   

 همچــون خــر عایــر ع ــام آمــده بــه هــم

 

 لـیکر هنـوز گوشـ  نروییـده بـر ع ـام       

 ( 9 :مانه)                                   
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 :ی تشبیه6

 ـ  د چـون غـلاف و جـان شمشـیر    وَتر بُ

 

 کنــد نــه غــلاف   کــار شمشــیر مــی   

 (12: همان)                                  

 خبـران  مغرور مشـو بـه مـال چـون بـی     
 

ــذران    ــر گ ــو اب ــال چ ــود م ــه ب ــرا ک  زی

 ( 1: همان)                                  

 :ی استعاره1

 اسـ   ای اهر حکم  خاینهدانا دل از جو

 

ــه را   از خویشــتر مــدار جــدا ایــر خاین

 (21: همان)                                   

 به عدل کوش که چون صبح آن طلوع کنـد 
     

 فــروآ آن بــرود تــا هــاار فرســنگی     
 (29: همان)                                  

 :ی کنایه3
 کـیم اعتراض اس  بر احکام جهاندار ح

 
 عادت مرد حسدپیشه که خاکش بـه دهـر   

 (10: همان)                                   

 : ی تمثیل3
ــاخر    ــدان و ن ــیر را دن ــاد ش ــو ری  چ

 
ــا    ــان لنـ ــورد از روبهـ ــیلی ،خـ  سـ

 ( 1:همان)                                     

 ( 3: همان) «.نیس  روز راح  یار کم ،یار از برای روز محن  باید و اگر نه»     

جامی نیز همانند سعدی از آیات و احادیم و اشعار عربی در آ ار خود استفاده کیرده  : تضمیری 3 

 :گذرانیم را از نظر می بهارستانهایی از صنعت تضمین در  است؛ اینک نمونه

خیواهم   نمیی ( ... 33/زخرف)﴾المُتَقِینَالاَخِل اءُ یَومَئذٍِ بَعضُهُم لِبَعضٍ عدوٌ الِا »: فرماید خدای تعالی می        

 (38: 8733جامی، )« .ت ما خلل گیرد و دوستی ما به دشمنی بدل گرددکه فردا بنای محبّ

 ةواَمرأتُیهُ حَمّالَیی  ﴿: گویید  اید قول الله تعالی را آنجیا کیه میی    ای اهل شا ، هیچ شنیده: عقیل گفت»        

 (853:همان)« .الحطب عمۀ معاویه است ةلیحما: گفت. آری: گفتند( 6/مسد) ﴾الحطََبِ
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« شَـهیدا   مـاتَ  مَر عَشَقَ وَ عَفَ وَ کَتمََ فَماتَ،»ت اس  ایر حدیث که از مقتبسات مشکات نبوّ»       

 (32 :130 جامی، )« (10 ، 3: ق1 1 ؛ نجفی، 022 ، 1؛ 1 2 ،  : ق1 1 شهری،  دی ریمحمّ)

 

 غی گلستان و بهارستانهای ادبی و بلا ها و تفاوت ـ شباه 1ـ1

هیای   جای این کتاب انواع آرایه سعدی مشحون از انواع صنایع ادبی است و در جای گلستان

سجع، ایجاز، تلمیی ، تشیبیه، کناییه، اسیتعاره، ایهیا ، تمثییل و       . خورد لفظی و معنوی به چشم می

صینایع بییان و بیدیع     ، ازبهارستانامّا  .سعدی است گلستانترین صنایع ادبی در  تضمین از سرجلوه

توان در این کتیاب   را می... تر است؛ هر چند مواردی از تشبیه، تلمی ، کنایه، استعاره، تمثیل و  تهی

 . جامی چندان از این صنایع بهره نبرده است، گلستانسیدا کرد، اما در مقایسه با 

ا سهم جامی در امّاند،  هر دو نویسنده کم و بی  از آیات، احادیم و اشعار عرب بهره برده»

اسیت، در   بیه کیار بیرده    بهارسیتان در کل حجم عبارات عربی که جیامی در  . این میان کمتر است

 (88۲، 7: 8735بهار، )« .چیز استسعدی بسیار نا گلستانمقایسه با عبارات عربی 

و تلفیق آن با عبارات عربی هیم بایید    بهارستانت و ارتباط موضوعات کتاب در مورد کیفیّ»

هیا بیا مفیاهیم و معیانی عبیارات و       ت و ظرافتی که در ارتباط دادن مضمون داستانکه آن دق  گفت

 ( همان) «.خوردبه چشم نمیبهارستان  وجود دارد، درگلستان اشعار عربی در 
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 گیری نتیجه

 :آورد از آنچه گفته آمد مطالب زیر را به عنوان خلاصه و نتیجه فرایاد می

 .در سه حوزۀ ساختاری، زبانی و ادبی قابل بررسی است بهارستانو  گلستانهای  فاوتها و ت شباهتی 8

ی در حوزۀ ساختاری، تنظیم هر دو کتاب در هشت باب، ترکییب نظیم و نثیر در هیر دو کتیاب،      ۲

کای هر دو تصنیفی بودن هر دو کتاب و سرهیز هر دو نویسنده از گردآوری مطالب دیگران و ات 

هیای مشیابه در هیر دو کتیاب،      ات شخصی خود، وجود برخی بیاب و تجربیّنویسنده به دان  

ۀ ارسیی در هیر دو کتیاب و ارائی    کمرنگ بودن نق  زنان در هر دو کتاب، ترکییب عربیی و ف  

 .است بهارستان وگلستان های  ترین شباهت ای تربیتی در هر دو کتاب از مهمّ منظومه

هیا،   ها، کوتاهی و بلندی عنیاوین بیاب   تألیف و ترکیب باب چگونگیدر حوزۀ ساختاری، دو کتاب در زمینۀ ی 7

مستند بودن یا غیرواقعی های متفیاوت،   ها، وجود برخی باب راوی صِرف یا قهرمان بودن نویسنده در حکایت

 .ها با هم تفاوت دارند ها و نوع ارتباط اشعار موجود در کتاب با متن حکایت بودن داستان

ع بودن متن، استفاده از زبان کا فهم دو کتاب، مسجّ ف و همهتکل  ه، بیی در حوزۀ زبانی، نثر ساد6

مطایبه و طنز، دوری از الفاظ نامأنوس و ترکیبات مشکل فارسی و عربی، استفاده از ترکیبات و 

تیرین   گییری از امثیال و حکیم در هیر دو کتیاب، از مهیم       واژگان بدیع فارسی و عربی و بهیره 

 .های دو ا ر است شباهت

بیه   بهارسیتان ، گرای  سیجع  گلستاناز وزن و آهنگ و آهنگین بودن زبان  بهارستان تهی بودنی 1

و ایجییاز  بهارسییتان ، وجییود اطنییاب مُمِییل  درگلسییتانف و سییادگی و روانییی سییجع در تکل یی

از  گلسیتان و خالی بودن  بهارستان و کاربست اصطلاحات صوفیان درگلستان انگیز در  شگفت

 . های دو کتاب در حوزۀ زبانی است ترین تفاوت این اصطلاحات، از مهمّ

در  بهارسیتان  امشحون از انواع صنایع بیان و بدیع است، امّی  گلستانی در حوزۀ ادبی و بلاغی نیز 3

هیر دو کتیاب کیم و بیی  از آییات و      . ها سرداخته اسیت  ، کمتر به این آرایهگلستانمقایسه با 

. کمتر است بهارستاند، اما در این میان سهم جامی و ان روایات و اشعار و امثال عرب بهره برده

تیر و   تر، دقیق روان گلستانعلاوه بر این، ارتباط موضوعات و تلفیق آن با متون عربی کتاب در 

 .تر است ظریف
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